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  معرفي تذكرة خازن الشعرا
  ∗سيد اختر مهدي رضوي

توان يافت كه  ـ هيچ دو ملّتي را نمي باز تا امروزدير از ميان تمامي ملل دنيا ـ در
يكديگر پيوندهاي استوار و  طي قرون و اعصار، با در  و ايرانملّت هنداندازة دو  به

درازناي تاريخ دارد و از نخستين ادوار  اي به اين پيوندها پيشينه. همه جانبه داشته باشند
شود كه   از هنگامي آغاز ميتوان اشاره كرد؛ مي ، حتيملّت همنژاد آريايي موجوديت دو

 و ها  ويژگي وكردند مديگر زندگي ميكنار ه عنوان قومي واحد در هنديان و ايرانيان، به
چنانكه پس از گذشت هزاران سال، امروز نيز .  و تمدني واحدي داشتندفرهنگ

مشتركات گوناگون اعم از تجاري و اقتصادي و اجتماعي و بخصوص مشتركاتِ 
فرهنگي فراواني ميان اين دو ملّت وجود دارد كه نظير آن در هيچ كجاي ديگر 

كنندة پيوندهاي فرهنگي ميان ايرانيان و هنديان،  ميان عوامل تقويت در. يافت توان نمي
  .ترين نقش را داشته و دارد ترديد مهم زبان و ادب فارسي بي

زبان علمي قديم و مقدس هندوان يعني زبان سانسكريت از يك  زبان فارسي با
ة ادب دوستان هندي و ايراني وسيل  بهقاره  زبان فارسي در اين شبه.ريشه است
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 كه مردم دو ؛مندي موجود استوعنوان پل ارتباطي نير  در حقيقت بهيافت و گسترش
يك از دو طرف را  سوي ديگر، هر و از ؛دهد ي ميكديگر پيوند يك سو بهاز كشور را 

شاعرانِ اي كه در آن  همان گذشته. نمايد گذشته خود و گذشته طرف ديگر مرتبط مي با
ترين شاهكارهاي علمي و ادبي   كه برجسته؛زيستند  نويسندگان گرانقدري ميوآور  نام

عنوان يادگار گران سنگ و ميراث مشترك  هاي ملّي دنيا به ها و موزه ايشان در كتابخانه
و چاپي بسياري از اين آثار خطّي . شود نگهداري مي  و ايرانملّت هند فرهنگي دو

مشتمل است بر ديوان و كليات شاعران، فرهنگ لغت، دستور زبان، انشاء و فن نگارش، 
  .غيره نويسي و علم فلسفه و منطق، علوم اخلاقي و اجتماعي، تذكره

درنظر گرفتن شاهكارهاي علمي و ادبي نياكان ما، محقّقان و دانشمندان معروف  با
چاپ اولين تذكرة   كه بادوستان هند ان و ادباند؛ خدمات محقّق ايراني اعتراف نموده

در راه »  الاخبارةمرأ«و اولين روزنامة فارسي  يزدي  عوفي»لباب الالباب«فارسي 
 هيچوقت كمتر از ايرانيان نبوده اند؛ داده  و ادب فارسي انجامنگهداري و گسترش زبان
 »عشق و عرفان«اين زبان   رابطة ما هنديان هم با. نيستايران و فارسي تنها متعلّق به

 و پادشاهان مغول، حمايت و سرپرستي سلاطين دهلي با. خيلي قوي و ناگسستني است
 پيشرفت نمود كه صدها نفر از شعرا و قاره حدي در اين شبه ب فارسي بهزبان و اد

نويسندگان معروف ايراني وارد اين سرزمين شدند و اين بيت در بين آفرينندگان هنر و 
  .ادب فارسي شهرت فراواني بدست آورد

 د حنا رنگين نشتا نيامد سوي هندوستان  زمين سامان تحصيل كمالينيست در ايران
در را خر سبك نگارشي لازبان و ادب فارسي با العاده هنديان به عشق و علاقة فوق

تنها شاعران و  نهشود و  نام سبك هندي شناخته مي ادبيات فارسي بوجود آورده كه با
كردند از   زندگي ميسي كه در ايراننويسان هندي بلكه شاعران و خالقان ادب فار تذكره

  .اند سبك هندي پيروي نموده
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، اگرچه زبان و ادب فارسي رونق  بر سرزمين پنهاور هندپس از استيلاي انگلستان
دند كه نمو اي مي العاده خود را از دست داده بود و عمال انگليس تلاش گسترده فوق

زبان انگليسي را جايگزين زبان فارسي بنمايند؛ ولي محقّقان و دانشمندان هندي كار 
 يكي از »الشعرا تذكرة خازن«زبان فارسي ادامه دادند و  تحقيقي و تخليقي خود را با

 شهر كوچكي ترين شاهكارهاي ادبي است كه در نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي در مهم
  .يافت د نگارشآبا بنام شهر اله

مثلاً . و مفاهيم مختلف آمده استمعاني  هاي فارسي به واژة تذكره در فرهنگ
، يا كتابي كه در آن احوال ٢ يا كتاب تاريخ حالات و اشعار شعرا١يادداشت، يادآوردن
 تذكره ،گفتة دكتر علي رضا نقوي هولي در اصطلاح ادبي و بنا ب. شعرا را نوشته باشد

اگر در . ٣اي از شعرا آمده باشد حال و آثار شاعري يا عده كتابي است كه در آن شرح
حال آنها نباشد در اصطلاح ادبي آن  اي از اشعار شعرا باشد و شرح كتابي فقط نمونه

  .كنند مي  ياد»سفينه«يا » بياض«يا » نگج«نام  كتاب را با
نويسي فارسي  تذكره و يهاي فارس تاريخ تذكره در كتابهاي الشعرا تذكرة خازنذكر 

 نام در ذكر نام اين كتاب  وجود دارد ولي دكتر علي رضا نقويندر هند و پاكستا
 معاني در كتاب خود اين  را آورده است اما آقاي دكتر احمد گلچين٤»الشعرا ينةخز«

از عبارتي كه قبل از .  ذكر كرده است٥»راتالناد واقعات« يا »الشعرا خازن«تذكره را بنام 
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آغاز و شود و از هر دو نام تاريخ  وسيلة نويسنده تاييد مي ذكر فهرست اسامي آمده به
  :گويد مؤلّف مي. آيد اتمام اين تذكره بدست مي

 نام و كه تاريخ انجام آن است و هم الشعرا تذكرة خازناين فهرست ”
  .١“نيز تاريخ اتمام و هم نام است» النادرات واقعات«

آبادي است كه در مدت   محمدي الهمؤلّف اين تذكره شاه علي كبير محمد ميرنجان
 معاني آقاي دكتر احمد گلچين. پايان رسانيد سال كار تأليف اين اثر گرانقدر را بهپنج 
  :گويد مي

و نام ثاني برابر .)  ه ١٢٦٠(نام اول تذكره برابرست با تاريخ شروع تأليف ”
  .٢“.) ه ١٢٦٥(ختم آن  با

هرج و مرج و دورة  در تاريخ هندلحاظ سياسي  تأليف اين تذكره اگرچه از دورة
شورش و انحطاط اجتماعي بوده و پس از وفات آخرين پادشاه برجسته و نيرومند 

حكومت مركزي  خود را بااي رابطة  ب اكثر حاكمان ايالتي و منطقهزي  اورنگمغول هند
مركزي هم خيلي ضعيف گرديده بود ولي وضع ادبي كاملاً منقطع نموده بودند و دولت 

از دست نداده بود و هنوز در بعضي از كاملاً دگرگون نشده بود و فارسي رونق خود را 
 دربارة وضعيت اين دكتر علي رضا نقوي. ايالتهاي اين كشور ادبيات فارسي رايج بود

  :نويسد دوره چنين مي
  طرح انگليسها براي كندن ريشة زبان و ادب فارسي از سرزمين هندوستانهنوز”

 و  مانند دهليمرحلة اجرا درنيامده بود و در بعضي نواحي هندوستان كاملاً به
  كه بتدريج تحت نفوذ و تسلط انگليسها درآمد، و سِند، اود دكن و حيدرآبادمدراس

  .٣“اند نموده اين زبان تأليف مي ي بهيسروده و كتابها زبان فارسي شعر مي مردم هنوز به
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 هر حال وضع ادبي و فرهنگي اين دوره كاملاً ضد فارسي نبوده بلكه تعداد به
 مشغول بودند زبان فارسي زيادي از شاعران و محقّقان در كار علمي و تحقيقي خود به

و نمونة اشعار ايشان در كتابهاي تذكره كه در اين زمان تأليف گرديده كاملاً محفوظ 
  .اند ان فارسي نوشته شدهزب هاي زير به در اين دورة تذكره. است

، الشعرا تحفةي دفتر ثالث، خوشگو سفينة، الشعراي حيرت مقالات، الشعرا كلمات
، هندي سفينة، ثريا تذكرة عقد، الاحبا تذكرة انيس، ديده تذكرة مردم، رنظي بي تذكرة
ة تذكر ،تذكرة صبح وطن، گلدستة كرناتك، اشارات بينش تذكرة، الوفاق رياض

، سخن بهارستان، بيضا يد، خوشگو سفينة، الخيال ةمرآ، الخيال لطايف، اعظم لزارگ
، الشعرا سفينة، النفائس مجمع، تذكرة حسيني، الاشعار منتخب، الشعرا رياض
  .غيره  ورعنا تذكرة گل، عامره خزانة، عشرت سفينة
شود كه صدها شاعر فارسي زبان در اين دوره  ها معلوم مي مطالعة اين تذكره با

ست حال بسياري از شاعران و نمونة شعري ايشان هم تكراري ا شرح. كردند زندگي مي
  .باشد ولي ذكر مفصّل ايشان در تدوين تاريخ ادب فارسي بسيار مفيد مي

 هجري در شهر ١٣باشد كه در قرن  اي مي  نام تذكرهالشعرا خازنچنانكه گفته شد 
مؤلف . آبادي نگارش يافت  محمدي الهد بوسيلة شاه علي كبير محمد ميرنجانآبا اله

  :گويد آوري اين تذكره مي دربارة تكميل كار جمع
 يكهزار و دو ١٢٧١تاريخ شب ششم ماه رجب المرجب شب يكشنبه سنة  به”

سلّم بيد  االله عليه و آله و اصحابه و صد و هفتاد و يك من الهجرة النبويه صلّي
  .١“آمين، آمين، آمين التذكره عفا االله تعالي عنه ـ احقرالناس مؤلف

  :نويسد  ميالشعرا تذكرة خازناستوري دربارة تعداد شاعران 
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تقريباً همة هندي و بيشترشان شاگرد و . تراجم يكصد و نود شاعر جديد است”
  محمد افضل محقّراالله وب شاه خ١مريد و دوست يا منسوبان عمومي او

  .٢“اين شخص آبادي يا كسي ديگر مربوط به اله
  :نويسد  دربارة تعداد شعرا چنين ميدكتر علي رضا نقوي

: م ( شاعر كه اول آن ناصر علي سرهندي١٩٠مل است بر ذكر اين تذكره مشت”
  .٣“است.)  ه ١١٠٨

الذكر آمده كاملاً درست است ولي اولين شاعري  تعداد شاعران كه در عبارت فوق
كه مير سيد محمد  نيست بلكه ذكرش در اين تذكره آمده شيخ ناصر علي سرهندي

 را در اين عبارت هم شيخ محمد افضل. كرد  تخلّص مي است كه احقرساكن كالپي
در حقيقت شيخ . اند كه مبني بر حقيقت نيست عنوان عموي مؤلّف معرفي كرده به
دو شخصيت بزرگ دنياي تصوف بودند ولي  آبادي هر  الهاالله  و شاه خوبحمد افضلم

 در اين  مؤلّف بودند و دكتر علي رضا نقوييعموي مؤلّف نبودند بلكه پدر بزرگ و نيا
  .٤اند مؤلّف نوشته را عموي  و شاه افضلاالله كرده شاه خوب مينه اشتباهز

  فهرست اسامي شعراي خازن الشعرا
  .آبادي  الهالله، تخلّص مولوي عزيزاآثم

  .الدين علي خان دهلوي ، تخلّص سراجآرزو
  .سره قدس  ـ بلگرامي، تخلّص مير غلام علي آزادآزاد
  .آبادي  عظيماالله، تخلّص خواجه عبدآگاه

                                                
  . عموي شاه ميرنجان نبود بلكه جد بزرگ مادري او بود شاه خوب االله-1
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  . تخلّص شاه محمد اجمل بن شاه محمد ناصر،اجمل
  .آبادي سيد علي كبير ميرنجان محمدي اله، تخلّص اجملي
  .سره قدس  ـ تخلّص مير سيد محمد ساكن كالپي،احقر

  .سره قدس  ـ صاحب كالپوي، خلف ميردها مريد سيد احمد، تخلّص مير شاه لَاحمدي
  .ليگ، تخلّص قاضي محمد صادق خان متوطّن بندر هاختر

  .، تخلّص محمد اسحاق خان محمد شاهياسحاق
  . مرحوم بن مولوي كريم عليالله، تخلّص مفتي محمد اسدااسد

  .االله ب مريد شاه خوآبادي اسلم، تخلّص مولوي محمد اسلم اله
  .آبادي ، تخلّص شاه محمد حسن بن شاه محمد زمان الهاشرف
  .لميذ مير آزادآبادي ت ، تخلّص مير عبدالوهاب دولتافتخار
  .سره قدس  ـ كالپوي، تخلّص شيخ كمال مريد حضرت سيد محمدافسري
  .سره قدس  ـمد اجمل شاه محة، تخلّص شاه غلام اعظم نبيرافضل
  .آبادي اله  االله، تخلّص شيخ محمد ناصر بن شاه خوبافضلي

  .ب االله برادر حقيقي شاه خوض االله، تخلّص شيخ محمد فيافقر
  .سره قدس  ـ، تخلّص شاه الطاف رسول بن حاجي شاه محمد وارثالطاف
  .، تخلّص اُجاگر چند قوم كايستهالفت
  .، تخلّص مير محمد حنيف برادر مير افضل ثابتالفت
  .اللّهي الدين نعمت اث، تخلّص مير غيالفتي
  . بلگرامي مير غلام علي آزادة، تخلّص مولوي سيد امير حيدر نبيرامير

  .الملك امير خان محمد شاهية، تخلّص عمدانجام
  . خاناءاالله خان لكهنوي پسر مير ماشاءاالله، تخلّص مير انشانشا

  . االله، تخلّص شيخ محمد يحيي جونپوري مريد شاه خوبانصاف
  .، تخلّص ذوالقدر خان دهلويايجاز
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  .، تخلّص آقا صالح صفاهانيبرهان
 آبادي  الهفضل، تخلّص خواجه عبدالعزيز گوركهپوري مريد شيخ محمد ابسمل
  .سره قدس ـ
  .سره قدس  ـآبادي تلميذ مصيب ، تخلّص منشي جگل كِشَور الهبهار

  . بن شاه لَدها بلگراميت االله، تخلّص مير عظمبيخبر
  .ب االله از متوسلان شاه خوبيخود، تخلّص مير بيخود فتحپوري

  .سره قدس  ـاي از دختر اول شيخ محمد افضل العابدين نواده ، تخلّص مير زينبيمار
  .، تخلّص شيخ عبدالنّبي جد ماجد شيخ محمد افضلتائبي

  .، تخلّص شيخ پير محمد ردولوينّاتم
  .آبادي ، تخلّص مير افضل ثابت الهثابت
  .، تخلّص علي عظيم پسر مير افضل ثابتثبات

  . تلميذ شيخ علي حزين االلهةي، تخلّص مير آثنا
  .سره قدس  ـ كالپوي خليفه مير سيد احمدجاني، تخلّص شاه جاني سردنجي

  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص سيد علي جعفر محمدي الهجعفر
  .سره قدس  ـ، تخلّص خواجه ابوالفتح خان مريد شيخ محمد افضلجنون
  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص شاه غلام مرتضي بن شاه تيمور الهجنون
  .سره قدس  ـآبادي  الهب االله برادر خورد شاه خوالله، تخلّص شيخ عباداچشتي
 از محبان شاه غلام ديده م مردةتذكر، تخلّص حكيم بيگ خان، صاحب حاكم

  .هسر قدس  ـآبادي اله الدين مصيب قطب
  .، تخلّص شيخ علي حزين گيلاني ثم البنارسيحزين
  .سره قدس  ـآبادي  الهب االله شاه خوة صبية، تخلّص مولوي سيد نورالحسن نوادحسن
  .سره قدس  ـآبادي  الهالدين محمد بن شيخ محمد افضل ، تخلّص مولانا كمالحقير

  .ن وطن، تخلّص مولوي محمد عوض جونپوري از برادراحكمت
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  .سره قدس  ـ، تخلّص ملاض محمد سعيد يكي از احباي شاه مصيبحكيم
  .سره قدس  ـآبادي  الهالدين مصيب ، تخلّص شاه غلام حيدر بن شاه غلام قطبحيدر
  .آبادي  الهب االله شاه خوة، تخلّص شاه محمد عليم نوادحيرت
  . مرحوم بنارسي، تخلّص مولوي خادم حسين خان بن مولوي عبدالقادر خانخادم
  .سره قدس  ـ، تخلّص خواجه يحيي خان سمرقندي يكي از احباي حضرت مصيبخرد
  .سره قدس  ـالدين جونپوري يكي از احباي حضرت مصيب جلالا ، تخلّص ملّخرد

  شيخ محمد افضلة نواد، تخلّص مولوي خورشيد علي بن شيخ محمد سميعخورشيد
  .سره قدس  ـآبادي اله
  .، تخلّص سيد محمد احمدآبادي تلميذ ثابتخيال

  .، تخلّص فقيه صاحب دكهني تلميذ امير مرزا مظهر كتواپوري بنارسيدردمند
 آبادي  اله دختر شيخ محمد افضلة، تخلّص شيخ درويش محمد نواددرويش
  .سره قدس ـ
  .، تخلّص مولوي ذاكر علي كتواپوري بنارسيذاكر

  .سره قدس  ـ، تخلّص مير عبدالرسول كشميري از ياران شيخ محمد فاخر زائرراحت
  .، تخلّص محمد عوض خان نيشابوريراز

  .، تخلّص مير عبدالرشيد جايسيرشيد
  .الدين احمد  جمالا، تخلّص شاه علي رضا بن البنت ملّرضا

  كالپوين بن سيد احمدالدي ل، تخلّص حضرت سيد محمد يوسف بن شاه فضرفعت
  .ماسره قدس ـ
  .هللاف  شيخ لطةآبادي نواد ، تخلّص قاضي سرفراز علي خان مرحوم الهرفعت
  .الاصل  حسن نامي ولايتي صفاهانيا، تخلّص ملّرفيق

  .آبادي ، تخلّص منشي بلاس راي الهرنگين
  .الدوله ، تخلّص حكيم حبيب ملازم صمصامقرون
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 محمدي شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص منشي رام سهاي لكهنوي از احباي رونق
  .آبادي اله

  .آبادي  الهب اهللالحرمين شيخ محمد فاخر محدث بن شاه خو ، تخلّص حاجيزائر
 . تعالي عنهاللهرضي ا ـ ذر غفارييه مناقب ابوفائده ذكر عصابه محمد

كه اول  (سره قدس ـ ، تخلّص شيخ محمد ماه غازيپوري مريد و تلميذ حضرت زائرزوار
  ).كرده  تخلّص مينسيم

  .، تخلّص مرزا عنايت بيگ دهلوي تلميذ مرزا فاخر مكينساكن
  .آبادي ن محمد خان ناظم الهيالد كشميري استاد سيفالله ، تخلّص مولوي احمداسامان
  .آبادي عيل انصاري الها، تخلّص غلام اسمسپاهي
  .، تخلّص مير علي سجاد بن سيد صفدر عليسجاد

  .، تخلّص محمد افضل دهلوي تلميذ موسوي خان فطرتسرخوش
 بن البنت الدين  بن شيخ غلام بديع، تخلّص شيخ محمد سميع بن شيخ غلام رضاسميع

  .آبادي  الهمحمد افضل شيخ
  . محدث دهلويهللا  سنبهلي نقشبندي تلميذ شاه ولياءاالله، تخلّص سناءسن

  .آبادي ، تخلّص اديب چند پنْدِتْ الهشاد
  .آبادي اد نام دهلوي ثم الاله، تخلّص محمد جوشايق
  .آبادي ثم الدهلوي  اله، تخلّص مير محمد شفيع ملطاني تلميذ ثابتشفيع
 شيخ محمد افضلة  نواد غالبااللهغلام حسين برادر اعياني شيخ اسد ، تخلّص شيخشهيد

  .آبادي اله
  .سره قدس  ـ، تخلّص شيخ غلام حسين غازيپوري همعصر مصيبشهيد
  .آبادي اميتهوي ثم الاله، تخلّص مولوي غلام امام شهيد
  .آبادي ، تخلّص شيخ خدابخش الهشوق
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 آبادي حضرت از ياران حضرت مصيب ، تخلّص مير احسن علي عظيمشيون
  .سره قدس ـ
  .سره قدس  ـ شيخ محمد افضلة نوادالله، تخلّص شيخ محمد اسداصابر

  .، تخلّص سيد صاحب عالم مارهروي سلمهصاحب
  .خلّص محمد مسيح كاهي از همعصران حضرت مصيب، تصاحب
  .آبادي ، تخلّص مولوي محمد صادق الهصادق
  .الدين احمد بلگرامي شيخ نظام، تخلّص صانع
  .، تخلّص شخصي جونپوري استفيريص

  .، تخلّص مير عبدالعلي حسيني صفاهانيطالع
  . االله پور شاه خوب ، تخلّص غلام شيخ محمد طاهر مهينطاهر

  . صفاهانيطوفان، تخلّص مولانا طوفان مازندراني
  . مرحومآبادي  محمد سعيد نامي از خادمان نواب خانجهان بهادر الها، تخلّص ملّظاهر

  .عارف، تخلّص محمد عارف بلگرامي
  .عارف، تخلّص مولانا محمد عارف اكبرآبادي

  . خان غازيپوريالله، تخلّص نواب سعيداعاشق
  . االله  برادر كلان شاه خوبالله، تخلّص شيخ سعداعاصي
  .آبادي  بيگ الهالله، تخلّص مرزا امداداعاصي
  .آبادي ، تخلّص مرزا عاقل مخاطب دانشمند خان شاهجهانعاقل
  آبادي  اله، تخلّص حضرت شاه ابوالمعالي بن حضرت شاه اجملعالي

  .سره قدس  ـطيف خان مريد حضرت شيخ محمد افضل، تخلّص خواجه عبداللّعبرت
  . كالپوي االله، تخلّص سلطان ابوسعيد بن شاه فضلعرفان

  .آبادي  مخلص اله، تخلّص ميان عسكري بن محمد عاشق همتعسكري
  .، عرف ابوالبركات مارهرويهللا ، تخلّص سيد بركتعشقي
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  .، تخلّص شيخ عبدالكريم جونپوريعطايي
 مريد خواجه محمد معصوم ـ سره قدس  ـعلي، تخلّص ميان ناصر علي سرهندي

  .سرهندي
  .آبادي  لاهوري اله االله، تخلّص سيد شاه عنايتعنايت
  .آبادي  اله شيخ محمد افضلة نوادالله، تخلّص شيخ محمد اسداغالب
  . بلگرامي ابن الابن شاه لَدهاهللا ، تخلّص سيد كريمغريب

  .الفياض مرحوم مغفورح ا رومولان، شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص استاد فائز
  .، تخلّص محمد ثابت اكبرآبادي بن مولانا محمد عارف اكبرآباديفائز
  .اميدها بلگر شاه لَة، تخلّص سيد غلام مصطفي برادرزادفارغ
  .، تخلّص آقا فخرا ايراني محمد شاهيفخرا
  .آبادي ، تخلّص مرزا محمد الهفدا

  .اساه عب، تخلّص مرزا مرتضي علي بيگ پسر وزير شفراق
  . برادرزاده فارغالله، تخلّص مير اسدافرد

  .، تخلّص مرزا محمد علي شاهزاده صفاهاني مقيم هندفروغ
 استاد ، تخلّص مولوي محمد فصيح برادر اعياني حاجي محمد ياسين جونپوريفصيح

  .آبادي  الهمصيب حضرت
  .پادشاه دهلي ـ يد فضل مولي خان افضل الشعراي دهلي، تخلّص سفضل
  بن حضرت مير بن سيد احمدهللا ، تخلّص عارف خدا آگاه مير سيد شاه فضلفضلي

  .العزيز  سرهاالله  قدس  ـحضرت ساكن كالپي سيد
  .الدين دهلوي ، تخلّص مير شمسفقير
  . بلگراميهللا ، تخلّص مير نوازش علي خلف مير عظمتفقير
  .آبادي  الهب االله، تخلّص محمد فيض از مسترشدان حضرت شاه خوفيض
  .، تخلّص خواجه محمد پناه كشميري تلميذ مرزا بيدلقابل
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  .، تخلّص شيخ عبدالرسول قاري دهلويقاري
  .آبادي ، تخلّص شيخ غلام علي خلف شيخ غلام محمد خانجهاني الهقانع
  .، تخلّص مرزا عبدالغني كشميريقبول
  .، تخلّص مرزا محمد حسن قتيل لكهنويقتيل

  . ميرنجانشاه علي كبير محمد، تخلّص سيد محمد جان مرحوم برادر اعياني قدسي
  .سره قدس  ـ، تخلّص حضرت مير سيد احمد كالپويكاشفي

  .، تخلّص مير سيد علي نقي مسافر مادح شاه حضرت مصيبكافر
  .شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص سيد احمد جان مرحوم برادر خورد كامل
  . جونپوريهللارص شاه شك، تخلّگداز

  . تخلّص و نام پسر مرزا عبدالغني كشميري،گرامي
  . مريد شاه گل سرهندياالله، تخلّص شيخ سعدگلشن
 براي ملاقات مرزا تبريز ، تخلّص مير محمد مراد جونپوري كه در عين عنفوان بهلايق

  . رفتهصائب
  . اللكهنويالاصل ثم اق ايرانيزّر، تخلّص عبدالمتين

  . مرحومين، تخلّص نواب محبت خان پسر نواب حافظ رحمت خانمحبت
  .د بودهآبا اله باشان آبادي از خوش ، تخلّص مولوي غلام حسين الهمحزون
  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص حضرت شيخ محمد افضل الهمحقّر
  .ب االله حضرت شاه خوة، تخلّص شاعري از تلامذمحمد
  .الدين خان مشهدي ، تخلّص مرزا محيطمحيط
  .، تخلّص آنند رام اكبرآباديمخلص
  .، تخلّص بهوري سنگه اكبرآباديمشرب

  .يخ غلام همداني لكهنوي، تخلّص شمصحفي
  . خان استاءاالله، تخلّص مير ماشمصدر
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  .باديآ  الهب االله شاه خوةالدين نبير ، تخلّص شاه غلام قطبمصيب
  .آبادي ، تخلّص شيخ علي بخش بن شيخ سپاهي الهمضطر
  .سره قدس  ـ، تخلّص مرزا جانجانان مظهر شهيد دهلويمظهر
  كالپوي، تخلّص مير علي اصغر انصاري از معتقدين حضرت مير سيد محمدمعني
  .سره قدس ـ
  .، تخلّص شيخ مؤمن علي كاكورويمفتون
  .فاخر دهلوي ثم اللكهنويمحمد ، تخلّص مرزا مكين

  .مهدي كورهويمحمد ، تخلّص منشي بلاغت نشان مولوي ملتمس
  .الدين فقير ، تخلّص مير قمرالدين دهلوي تلميذ مير شمسمنّت
  . بوده نام از مخصوصان مصيبالله، تخلّص شيخ عبدامنتظر
  .سره قدس  ـ عاليجاه، تخلّص محمد ناصر خان داماد محمد قاسم خانناصر
  .، تخلّص گل محمد خان صفاهاني ثم اللكهنوي استناطق
  .سره قدس  ـآبادي محمد عليم حيرت اله ، تخلّص شاه محمد اعلي بن شاهنجف
 پور شيخ محمد ناصر افضلي  عرف پادشاه ميان مهينب االله، تخلّص شاه غلام خونجفي
  .سره قدس ـ
 مولوي شاه ذوالفقار علي ة برادرزادالدين محمد ساكن ديوه ، تخلّص مولوي برهاننزهت

  .حقير
 كرد، بعده زوار ، تخلّص شيخ محمد ماه غازيپوري كه اول تخلّص نسيم مينسيم

  .تخلّص كرده
 هللا اللّهي كه در ضمن آن احوال شاه محب ، تخلّص شاه محمد نصير محبنصير
  .سره است قدس ـ
  .آبادي آبادي تلميذ حيرت اله ، تخلّص مرزا منشي مولراج الهنظمي
  .، تخلّص مير نقش علي لكهنوي استنقش
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  .سره قدس  ـ، تخلّص محمد نقي خلف حضرت شاه گل سرهندينقي
  .سره قدس  ـآبادي  اله خان بدايوني مخلص شاه محمد اجملالله، تخلّص ظهورانوا

 و د كه از احباي شاه محمد فاخرآبا خلّص مرزا غلام علي بيگ مغول كوتوال اله، تنويد
  . بودهناصر شاه محمد

  .دين دهلوي است، تخلّص مير نورالنويد
  .الدين دهلوي است ، تخلّص جمالنياز

  .، تخلّص خواجه محمد واجدواجد
  .آبادي ، تخلّص حاجي شاه محمد وارث الهوارث
  .، تخلّص مرزا محمد شفيع صفاهانيوارد
  . مولوي نورالعين واقفةزاد ، تخلّص ميان محمدي همشيرهوارد

  .ظم چاتگام مخلص زائراب حسن قلي خان نا، تخلّص نووارسته
  . تعاليهللا رحمه  ـ، تخلّص مولوي نورالعين لاهوري بتالويواقف

  .سره قدس  ـدي، تخلّص ميان شيخ عبدالاحد، عرف شاه گل سرهنوحدت
  .، تخلّص شاعري همعصر مصيبوداد

  .، تخلّص مير سيد فتح محمد معاصر شيخ محمد فاخروصالي
  .آبادي ، تخلّص مرزا احمد علي همداني ثم الالهوفا

  .، تخلّص مرزا ابوعلي لكهنوي تلميذ مرزا فاخر مكينهاتف
  .، تخلّص مولوي عبدالهادي امامي استهادي
  .آبادي همت خاني ، تخلّص محمد عاشق گوركهپوري ثم الالههمت

 آبادي  الهسي از مسترشدان حضرت شيخ محمد افضلسين بنارا، تخلّص شيخ يسيناي
  .سره قدس ـ

 آبادي اله ب االله، تخلّص مير عبدالرسول خليفه كاركرده حضرت شاه خويحيايي
  .مسره قدس ـ
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. سره قدس  ـآبادي  الهاالله ب، تخلّص حضرت شيخ محمد يحيي، عرف شاه خوييحيٰ
 آبادي  الهب االله مريد و خليفه حضرت شاه خو بنارسيهللا امان ذكر حافظ

  .ماسره سقد ـ
 مير ة برادر خال مير عبدالجليل بلگرامية، تخلّص مير محمد يوسف دخترزاديوسف

  .مسره قدس  ـ تخلّصبلگرامي آزاد غلام علي
محمد  كرة گرانقدر سيد علي كبير معروف بهچنانكه گفته شد مؤلّف اين تذ

  : در كتاب خود آورده كهدكتر احمد گلچين. آبادي بود  محمدي الهميرنجان
  پسر سيد علي جعفرمحمد ميرنجان اجملي مؤلّف علي كبير معروف به”

  .١“آبادي است محمدي حنفي نقشبندي اله
  :گويد كه  دربارة مؤلّف عبارت بالا را تاييد نموده و ميدكتر علي رضا نقوي

دنيا آمده و مادر و پدر وي از اولاد عارف و فاضل   هجري به١٢١٢ محرم ٢٨مؤلّف در 
مؤلّف چندين .  است بودنداالله كه اسم اصلي وي محمد يحيي معروف بنام شاه خوب

  .٢“ه استغيره تأليف و يك ديوان و چندين مثنوي نيز سرود كتاب در فقه و
هجري در  ١٢٥١ را در سال تأليف عبدالعزيز دهلوي» سرالشهادتين«همچنين كتاب 

ترجمه كرد كه » ة في ترجمه اسرارالشهادةاظهارالسعاد«فارسي بنام   از عربي بهغازيپور
  .طبع رسيده است  به هجري با متن عربي در كلكته١٢٥٣در سال 

  :نويسد  دربارة مؤلّف ميالخواطر هةنز در كتاب مولانا عبدالحي
آبادي يكي از علماي   فقيراالله حسيني اله پسر علي جعفرشيخ فاضل علي كبير”

 هجري ١٢١٢د دو شب مانده از محرم سال آبا در شهر اله. صالح است
 را در نزد عموي پدرش سيد نورالحقكتابهاي درسي مختصر . يافت تولّد

                                                
  .٤٦٥، ص ١، ج يهاي فارس تاريخ تذكره -1
  .٥٦٣، ص  و پاكستاننويسي فارسي در هند تذكره -2
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 را در محضر نسفي شرح عقايد و نيز الحكمه ية بر هداشرح ميبدي. فراگرفت
نيز در نزد او كتابهاي .  آموخت و پسرش نصيرالدينديآبا الدين اله شيخ رضي

 و جلال  ملازاهد  و ميرشرح سلم و العلوم سلم و اقليدسديگري مثل تحرير 
 مختصرالمعاني رساله و ديگر كتابهاي منطق را خواند و قسمتي از  درزاهد مير

 خواند و ديگر كتابهاي درسي را در محضر مولانا را در نزد محمد حنيف ولايتي
 در بسياري از علوم و فنون از محضر او استفاده ي آموخت وؤ المالفياض روح

كرده و طريقت را از پدرش فراگرفت و اسناد حديث را از او و سيد ادريس 
 تحفة«تدريس و تأليف پرداخت و از مصنّفات او  به. كرد  محدث اخذمغربي

 لأرواح ةاتحاف ارباب الحيا«، »الكبير في مناقب الخلفا و اصحاب التطهير
التوضيح في  يةغا«، » القبول في ذكر تعيين مولدالرسولظيفةو«و » الاموات
الاحباب في كشف  يةهدا«، »التقيه صنفها في ابطال لةرسا«، »بيحسالت عيةمشرو

، »المناقب في فضائل آل بيت سيد آل غالب صةخلا«، »عماشجر بين الاصحاب
الاربعين في مناقب «و » ةاظهارالسعاد«، »بطال المطالب في بحث ايمان ابي يةغا«

و »  الخلفاءئمة من الأبعةنجوم الاهتداء في اقتدا الار«و » الخلفاء الراشدين
و » مروان البيان في ذم يةغا«و » الاربعين الطالبين في اسماء رجال مطلوب«
و » الايمان في فضائل شهر رمضان يةتقو«و » ضياءالقلوب في سيرالمحبوب«
و » مالحرا لحجةا لام في فضائل ذيالك بسط«و » الكمال في ذكر شهر شوال ةعزّ«
انتخاب «و » الفوائد و الفوائدالجعفريه«و » ة في مناقب العشرة المبشرةالشعر«

 رجال الشمائل جمةتر«و » الوالد ةالعوائد في ذكر وفا صحيفة«و » العقيده
  .١»للترمذي

                                                
  .٣٤٣ و ٣٤٢، ص ٧، ج الخواطر هةنز -1
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 مرد دانشمند روزگار خود بشمار در حقيقت مؤلّف اين تذكره شاه ميرنجان
الذكر كه اكثراً در  علاوه بر كتابهاي فوق. آبادي بود  الهاو نبيرة شاه محمد اجمل. رفت مي

دست زبان فارسي هم بوده و   شاعر چيره، شاه ميرنجان علم فقه و علم كلام نوشته شده
شرح  هم نوشته است كه ابياتي چند از آن مثنوي به» رالجواه سلك«مثنوي معروفي بنام 

  :باشد زير مي
  الهي چون صدف گردان زبانم
  دلم را جوهر اسرار آموز
  گشا مهر خم و خمخانة فيض

  ابر رحمتت باران احسان  ز
  بده توفيق تا حمد تو گويم

  از آن بويدماغم را معطّر كن 
  اي از جام وحدت بنوشان باده

 زبانم را گهر سنجي عطا كن

  در افشان ساز سلك ترجمانم
  شبم از شب چراغ مهر افروز
  بده ته جرعة پيمانة فيض

  بارانن به براي شست و شوي م
  در اين بستان گُل توحيد بويم
  دل و جانم معنبر كن از آن بوي
  فرامش تا نمايم جمله كثرت
 دلم را صفة صدق و صفا كن

  :گويد در مناجات باري تعالي مي
   روز بنمايخداوندا شبم را

  پي درد دلم يارب دوا ده
  دل و جانم اسير درد و رنج است

  ريشم مرهمي راكرامت كن به 
  ام را تجلّي ده چو موسي خانه

ا ي ا خد شيطانم  نفس   مطيع 

  نقاب از چهرة مقصود بگشاي
  ده صحبت خانه خويشش شفا  ز

  كجا در خاطر من سيل گنج است
  بده جمعيتي دل برهمن را

  ام را ظلمت بر دل ديوانه  ز
ا ي ا خد م  ن شيما پ م،  ن ما شي  پ

* 
   تاريكاگر در ظلمت شبهاي

  مسيحايي نمايد در سحرگاه
  دلم را وارهان از حمل مهمل
 بيان فرما خودم چون نيست تدبير

  گنهگاران بروز آيند نزديك
   االلهحمةدم لاتقنطوا من ر

  ببر زنگ دلم مثل سجن جل
 حق مصطفي دست مرا گير  به
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. اين مثنوي طولاني است و داستان عشق يك نوجوان حيدرآبادي را بيان نموده است
  : نمونة غزلهايش به شرح زير است سيد غزل هم سروده است وشاه ميرنجان

  وفا نكرد گذر بر مزار ما آن بي
 جان دادة مكالمة لن ترانيم

  مردن هزار حيف نيامد بكار ما
 شمع تجلّي است چراغ مزار ما

* 
  حق به خلق چون منصورال يك گناه انا به

  خودي من ساقي مپرس از سبب بي
 بكوه دشت پس از قيس كوهكن سيد

  اند مرا سردار كرده چرا عبث به
  اند مرا جام عشق تو سرشار كرده  ز
 اند مرا عشق قافله سالار كرده  به

  :غزل ديگر
  بهار آمد، بده ساقي بدستم ساغرم را

  
  رسان تا گوشم از جوش صراحي بانگ قل قل را

  سازد از آن قاتل بوقت نزع چشمم بند مي  
 

  كه تا محشر بماند حسرت ديدارِ او دل را
 * 

  و سوختي جان مرارقيبان ساختي  با بردي اي كافر به يك نظّاره ايمان مرا
* 

   راآشفته مكن من حزين
 شك دامن من ر ترشد چو ز

  مگشاي دو زلف عنبرين را
 بر چشم نهادم آستين را

*  
ن د و م ن ب ه  د ن ز ز  ا ب و  ن  شت  ست ست، كار كسي اين نه كار كسي ك

*  
  گل چه كنم، گل بدنم آرزوست
 تا كه شوم خاك رهش بعد مرگ

  آرزوستغنچه نبويم دهنمم 
 مشت غباري شدنم آرزوست

*  
 در دو چشم زار من خواب آمدن دشوار كرد نرگس مستش به يك گردش مرا بيمار كرد

*  
  شراب از خون بسمل بود شب جايي كه من بودم

  كبابِ پاكي دل بود شب جايي كه من بودم
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   ياد چشم و ابروييبه هجر يك پريرويي به
  دو چشمم بحر سايل بود شب جايي كه من بودم

*  
 رقيبان را خيال من مرا هر دم خيال او جهاني در پي آزار و من محو جمال او

العادة  بايد يادآوري كرد كه اين تذكره در زماني نگارش يافت كه فارسي رونق فوق
نمود و شعرا و   را طي ميدست داده بود و زبان انگليسي مراحل پيشرفت خود را از

نوشتند، نتوانستند از  سرودند يا نثر مي زبان فارسي شعر مي نويسندگان هندي كه به
زبان تذكره خيلي ساده و روان است ولي خالي . هاي زبان اردو اجتناب كنند كاربرد واژه

  .از لذّت سبك هندي نيست
  :نويسد  مؤلف ميالشعرا تذكرة خازنچنانچه در مقدمة 

هذه تذكرة لاولي الابصار و تبصرة لاهل الاذكار و شجرة من فراديس الكلام و ثمرة ”
، بكر عروس فكرم كه در حجله بيان جاگزين است و من اشجار الافهام

است زيبا و دلبري است   تبيان جانشين عروسيةنشين و كرم كه درپرد حجله
 انداز نثار سراپاي او و هزار هزار عشوه و ناز) ؟غازه(رعنا كه صد هزار غزه 

سازي  سهي بالايي كه سرو چمنستان سخن. عضوي از اعضاي او تصديق هر
پردازي  خوشنمايي كه شكفتگي غنچه گلستان قصّه درپيش او خم و گل

آرايي، بل سخن آفريني كه  زبان ترويج جاي آن دارد كه به. روي او درهم هب رو
بيان ة يابد و حسن خويش را در آيين نما و ان است نشوآفريدگار سخن زب

دراز در همين فكر  طلب، جستجوها نمودم و از زمان پاي چند به هر. نمايد جلا
 ظهور جلوه ةمنصّ دريا مقاطر نوعي به خاطر و مركوز دل بودم، ليكن مكنون

. باخت مأمول با من متجسس مي همين ساخت و نرد عدم حصول اين به نمي
حمد  خاطر گذشت كه اين گوهر ناسفته و سخن ناگفته از الماس لامر بهآخرا

 سخن از درج دهن ةبند نسخه نظم ايجاد و تكوين سفته شود و آنچه حق شيرازه
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لهذا عنان اشهب تيزگام قلم را از اين وادي ; همين گفته تنگش برآيد، در
روف آن مص و سرور به هزار بهجت حمد مايل را به معطوف و طبيعت به

 ساخته، رديف بسمله گنج فرايد بيضاي سر مكنون عروض حمد قافيه سنج
پله ميزان خرد سنجيدنش و غريق بحر  يكوني است كه بهف قصايد غراي كن

فردي كه رباعي چار آخشيج . نظر ديدنش محال امعان هناپيدا كنار عقل را ب
 ستّه، اوست و مسدس جهات چون مصرع چارم مربع نشيني، چار بالش قدرت

خمسه  گيراي شهرت از فيض و بركت او و مخمس حواس مثل بلندي طارم اوج
تثمين و تسبيع آن  بهشت و مسبع سبع سماوات از تخميس و و مثمن هشت

موجودات چه خوش موزون است و هر يكي را عليحده   شيرازهةبند رشت گره
 :عليحده هزار نزاكت و باريكي بندش مضمون

   صفاتش عين ذاتستاللهتعالي ا
 

  ١“يناتستنظام نظم و نسق كا
نگارش درآمدند مانند  هاي فارسي كه در قرن نوزدهم ميلادي به بسياري از تذكره

، و منتخب الاشعار، بهارستان سخن، ابيض يد و خوشگو سفنية و الخيال لطايف
 الغرايب مخزن، الافكار صةخلا، صحف ابراهيم، رعنا گل و عامره خزانة، حسيني تذكرة

حال و نمونة اشعار شعراي متقدم و  ر شرحالافكا  و نتايجالخيال معراج، العاشقين انيسو 
اند ولي طرز نگارش  كرده هاي سابق نقل عضي شعراي متأخّر را از تذكرهحتّي گاهي ب

هاي  گاهي لطافت و شيريني عبارت مسجع، كاربرد واژه. اين تذكره خيلي متفاوت است
حال بلكه  تنها شرح شود و نه عربي و كلمات داراي موزونيت صوتي هم ديده مي

 شاعران مختلف در اين تذكره مندرج ابياتي چند از. انتخاب نمونة كلام هم تازگي دارد
  .دهند و از سليقه و حسن انتخاب مؤلّف گواهي مي

 ايم از ازل پامال گردشهاي اين پيمانه ايم ما خراب شيوة آن نرگس مستانه
*  

                                                
  ).خطّي (تذكرة خازن الشعرا -1
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  ر آزرده دارم من ز مژگان كسيخاط
  

  سينه ريشم از خراش نوك پيكان كسي
  )افسري كالپوي                  (        

*  
  شبي در خواب ديدم هالة ماه است آغوشم

  سحر چون ديده واكردم تو بودي در كنار من
  )آبادي الفت اله(

* 
  ام م قدِ تو من شدهتا غلا

 
  اند مرا سرو آزاد كرده

 )آزاد بلگرامي            (
*  

  مسلماني برد كافري دل ز
 

  كس به فرياد مسلمان نرسيد
 )آبادي افضلي اله(             

*  
  لايممگو با يار حرف نام

 
  رگِ گل طاقت نشتر ندارد

 )پوري  مهينطاهر        (
*  
  روز محشر غبار تربت ما

 
  خواهد دامن بوتراب مي

 )آبادي  الهصابر  (       
*  

چو شمع   شورشي دارم درون سينه، خونبارم 
  گريه در بر، شعله بر سر، كف به لب دارم چو شمع

*  
 دانيم ما حرز سيف االله مي اابروي مشكين يار خويش ر

*  
  عقيق كندة نام دگرچه كار آيد لب گزيدة اغيار را چه بوسه دهم

 )آبادي افضلي اله(                 
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واضح و مبرهن است كه تذكره اطلاعات فراواني از اوضاع زمان خود فراهم 
تر آنكه  سازد و مهم  مينمايد و خوانندگان را با طبقات روش فكر جوامع آشنا مي

  .دهد حال پيوند مي نويسي گذشته را به تذكره
توان گفت كه مؤلّف آن شخصيتي شناخته شده است  دربارة اهميت اين تذكره مي

احوال شاعر مورد  فهرست الفبايي دستيابي به تذكر با. باشد كه داراي آثار ديگري هم مي
جزئياتي  در مواردي به. دهد  بدست مينمايد و نمونة اشعار شاعران را نظر آسان مي

تذكره تعداد زيادي از شاعران . توان يافت هاي ديگر نمي اشاره كرده است كه در تذكره
نمايد و حلقة مفقوده تاريخ  دنياي ادب فارسي معرفي مي فارسي هندي را اولين بار به

  .كرد ادبيات فارسي تا قرن نوزدهم ميلادي را معرفي خواهد
 هم ذكر شاعران الشعرا خازنهاي ديگر در  يادآوري است كه مانند تذكره لازم به

تنها  نويسي نه رساند كه تذكره اثبات مي هندي و ايراني وجود دارد و اين مطلب را به
ر راه پيشرفت اين روابط ديرينه كرده است بلكه د را حفظ  و ايرانهندفرهنگي  روابط

  .نموده است و كهنسال هم نقش مهمي ايفا

  منابع
، )خطّي (الشعرا تذكرة خازن: آبادي، سيد علي كبير محمد ميرنجان  الهاجملي .١

  .٣٨٩٩، شمارة نسخ كتابخانة انديا آفس
آبادي و ادب فارسي، مركز تحقيقات فارسي   الهشاه محمد اجمل: اختر مهدي، دكتر .٢

  . م١٩٩٢و، ن رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران، دهلي
، حيدرآباد المعارف العثمانيه، ة دائر، الخواطرهةنز : حكيم عبدالحي،حسني لكهنوي .٣

  .٧ج ، .م ١٩٧٩/. ه ١٣٩٩
مؤسسة مطبوعاتي ، ويسي فارسي در هند و پاكستانن تذكره: رضا نقوي، دكترعلي  .٤

  .هجري ١٣٨٣، علمي، تهران



٨٠  

  

  

انشگاه تهران، ، انتشارات ديهاي فارس تاريخ تذكره:  معاني، دكتر احمدگلچين .٥
  .٢ و ١، ج ١٣٤٨، تهران

* * *  
  


